
  

  
  چكيده

هاي فردي و تأثير آن در   رويكرد افتراقي، تدريس بر اساس تفاوت" اين تحقيق باهدف
 "افزايش سطح يادگيري دروس رياضي و علوم دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي

آزمايشي يا مطالعات نيمه آزمايشي  انجام گرفته است. روش اين تحقيق روش شبه
مايش و يك گروه كنترل است كه در تحقيق حاضر است. اين روش شامل يك گروه آز

اما براي گروه كنترل به همان  براي گروه آزمايش يادگيري به صورت افتراقي بوده
آموزان مقطع راهنمايي مدارس شهر تهران جامعه  شيوه سنتي آموزش داده شد. دانش

اشد كه اي مي ب اي چند مرحله گيري خوشه دهند. روش نمونه يآماري ما را تشكيل م
نفر است. جهت بررسي رابطه بين متغيرها و بررسي  600تعداد كل حجم نمونه 

  و خي دو و همچنين از ضريب همبستگي في استفاده شده است. tها از آزمون  فرضيه
ميانگين نمره رياضي در سال اول راهنمايي در گروه كنترل و گواه قبل از انجام 

و در  04/13گين نمره علوم در گروه كنترل است و ميان 9/12آموزش افتراقي برابر 
است. در نتيجه مي توان گفت نمره رياضي و علوم گروه كنترل و  2/13گروه گواه 

آموزان گروه گواه، تفاوتي با هم  گروه گواه قبل از آموزش به شيوه افتراقي به دانش
شد و  ندارند. در سال دوم راهنمايي به گروه گواه آموزش به شيوه افتراقي داده

و  7/12اند  آموزاني كه به شيوه افتراقي آموزش نديده ميانگين نمره رياضي دانش
شد و همچنين ميانگين نمره  5/15اند  آموزاني كه به اين شيوه آموزش ديده دانش

آموزان در سال سوم راهنمايي كه به شيوه افتراقي آموزش  رياضي همان دانش
بود. در نتيجه مي توان  02/16اند  وه آموزش ديدهو كساني كه به اين شي 2/12اند  نديده

اند بيشتر از  آموزاني كه به شيوه افتراقي آموزش ديده گفت نمره رياضي دانش
اند. همانطور كه نتايج نشان داد  آموزاني است كه به اين شيوه آموزش نديده دانش
اند نمرات  آموزاني كه در سال دوم و سوم راهنمايي تحت آموزش افتراقي بوده دانش

اند كسب  آموزاني كه تحت اين آموزش نبوده بيشتري در درس رياضي نسبت به دانش
آموزان در سال سوم نيز بيشتر از سال دوم است.   كردند همچنين نمرات رياضي دانش

آموزان در سال دوم  ها مشخص شد كه ميانگين نمره علوم دانش در ادامه بررسي
آموزاني كه به اين شيوه  و دانش 7/12اند  آموزش نديدهراهنمايي كه به شيوه افتراقي 

آموزان در سال سوم  است و ميانگين نمره علوم همان دانش 4/16اند  آموزش ديده
آموزاني كه به اين شيوه  و دانش 5/12اند  راهنمايي كه به شيوه افتراقي آموزش نديده

آموزاني كه به شيوه  م دانشبود. در نتيجه مي توان گفت نمره علو 9/16اند  آموزش ديده
اند  آموزاني است كه به اين شيوه آموزش نديده اند بيشتر از دانش افتراقي آموزش ديده

آموزاني كه در سال دوم و سوم راهنمايي تحت  همانطور كه نتايج نشان داد دانش
آموزاني كه تحت  اند نمرات بيشتري در درس علوم نسبت به دانش آموزش افتراقي بوده

آموزان در سال سوم نيز  اند كسب كردند همچنين نمرات علوم دانش ن آموزش نبودهاي
بيشتر از سال دوم است اين نتايج نشان داد كه آموزش به شيوه افتراقي تأثير فراواني 

  ت.آموزان در درس رياضي و علوم داشته اس در يادگيري دانش
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 مقدمه

اي بستگي كاملي به نظام آموزشي آن جامعه دارد. هماهنگ  كنيم كه توسعه و پيشرفت هر جامعه امروزه ما در جهاني زندگي مي
در بهبود و پيشرفت تعليم و اي  شدن آموزش و يادگيري مطابق با استانداردهاي روز جهاني در اين راستا مي تواند كمك قابل توجه

  تربيت و در نهايت توسعه جامعه داشته باشد .
هاي فردي در امر تدريس است . به اين  كي از مهم ترين مسايل مورد توجه دانشمندان و علماي علم تعليم و تربيت توجه به تفاوتي 

هادرامر  هايي دارند ، عدم توجه به اين تفاوت تآموزان به لحاظ هوش و استعداد تحصيلي نسبت به هم تفاو معنا كه تك تك دانش
آموزان به همين دليل يا دچار افت تحصيلي  شود كه ما هر ساله شاهد اين باشيم كه تعدادي از دانش تدريس و يادگيري موجب مي

ي فرد در يادگيري با در نظر ها آموزي نداشته باشند . به عبارتي ديگر توجه به تفاوت اي به ادامه تحصيل و علم اند يا ديگرعلاقه شده
ها و پرورش عواطف و استعدادها مهم تر از دانشي است كه بايد ياد بگيرد. در اين تحقيق ما سعي كرديم با ارايه شيوه  گرفتن رغبت

آموزان به سه گروه ضعيف ، متوسط و قوي بدون آنكه خود متوجه اين موضوع شده  بندي دانش جديد در امر تدريس يعني تقسيم
باشند ، به كمك معلمين آموزش ديده در اين زمينه در ارايه درس ، تمرين در كلاس و تكاليف در خانه متناسب با توانمندي هر سه 

  اي عمل كنيم كه هر سه گروه بتوانند به يادگيري در حد تسلط دست پيدا كنند . گروه به گونه
آموزان دوره راهنمايي نيز با آن مشكل دارند ، در اين  بيشتر دانش دروس رياضي و علوم به عنوان دروس پايه و اساسي كه عموما 

آموزان ضعيف جهت يادگيري بهتر  تحقيق مورد توجه محقق قرار گرفت ، تا با ارايه شيوه جديد ضمن ايجاد انگيزه براي دانش
  گيري بيشتر از آموزش را داشته باشند. شرايطي فراهم شود كه گروه قوي تر نيز امكان بهره

  
  . بيان مسئله1

هاي آموزش و پرورش  عبارت ديگر تمامي فعاليت هاي مهم در آموزش و پرورش فرايند ياددهي و يادگيري است. به يكي از مقوله
فعاليت ها، مانند  آموزان قرار دارند و همه باشد. در رأس اين فرايند، دانش اين فرايند مي در جهت بسترسازي مناسب براي تحقق

گيرد. كميته بين الملل آموزشي در قرن بيست و يكم يادگيري  قرار مي مواد آموزشي، فضاي آموزشي و ... در خدمت او تأمين معلم،
 :داند را بر چهار ستون استوار مي

 آموزش براي يادگيري .1

 آموزش براي عمل كردن  .2

  آموزش براي زيستن .3

 آموزش براي همزيستي. .4

اط كرد كه آموزش در وضعيت فعلي در جهت يادگيري ماندگار و استاندارد نيست، بلكه صرفاً جهت توان استنب با يك نگاه كلي مي
شوند. در  التحصيل مي فارغ دهند و آنها بدون كسب مهارت ها نمي هاي فعلي مهارت لازم را به بچه آموزش كسب نمره است. همچنين

رنگ است. بنابراين خلاء موجود  خرد جمعي و كارهاي مشاركتي كم دارد و يعين حال آموزش فعلي با اشتغال و زندگي همگوني كم
تر اين است كه در فرايند  است. نكته مهم هاي آسيب در فرايند ياددهي و يادگيري وضع موجود و وضع مطلوب تماماً نشانه بين

كنند.  كنند و مشكلات خود را حلها بتوانند با مسائل برخورد  آموزان با دانستن روش آموزش، روش يادگيري مهم است، تا دانش
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بتوانند تعامل كنند و نحوه يادگيري را بررسي نمايند.  (هسته اصلي فرايند تدريس، ترتيب دادن محيطي است كه در آن شاگردان
)http://www.tebyan.net(  

عداد و هوش، خلاقيت، تجارب در علايق، است آموزان كارخانه صنعتي نيست كه داراي توليدات يكسان و هم شكل باشد. دانش مدرسه
ها بها دهيم و بدانيم كه تشابه حركت، غير خلاق و ملال  تفاوت فاحش دارند. لازم است به تفاوت و نيازهاي خاص رواني با يكديگر

  هاست. ارزش دادن به تفاوت آور است؛ در حالي كه جوهر يادگيري و همكاري بر اساس

اي است كه هر فرد به  آموزان به گونه دانش هاي متفاوت رورش و معلمان، كشف استعدادهاي مهم وزارت آموزش و پ از رساله يكي
 نيز مفيد باشد. كمال مطلوب خود برسد و براي جامعه

ها  هايي دارند. اين تفاوت زندگي با هم تفاوت دهد كه آنان از همان ابتداي كودكان در نخستين روزهاي زندگي به ما نشان مي مشاهده
شكل ظاهر بدن،  هايي در شود. تفاوت وجود دارد و همزمان با رشد كودكان ظاهر و پايدارتر مي هاي قابل مشاهده نبهدر تمام ج

طبيعي و سازگاري با محيط و قدرت يادگيري و... بسياري از  پذيري، شدت واكنش، دامنه توجه و نظم فعاليت، حساسيت و تحريك
تواند تحت تأثير محيط نيز قرار بگيرد.  مي ها ك تأثير بگذارد. بسياري از اين تفاوتتواند در چگونگي رشد كود ها مي اين تفاوت

آموزان  كه با دانش آموزان مدارس تفاوت فردي وجود دارد به معلّمان و والدين و ساير افرادي دانش دانستن اين نكته كه در ميان
تلالات رشد و نيز امر آموزش و پرورش و شيوه برخورد با ارتباط دارند كمك خواهد كرد تا در مواجهه با خصوصيات رشد و اخ

طريق در تثبيت بيشتر يا تعديل اينگونه  تر برخورد نمايند و از اين تر وعيني آموزان و انتخاب روش تدريس مناسب بطور عملي دانش
 رفتارها مؤثر باشند. 

شيوه معيني رفتار كنند مثلاً از يك فرد با هوش  كه به يكي افرادي كه در يك سن مشابهي قرار دارند نبايد انتظار داشت  همه از
آيد نبايد انتظار داشت كه همانند يك فردي كه با همان توانايي هوشي، داراي  محيط فرهنگي محروم مي طبيعي و هنجاري كه از يك

مورد حمايت و تشويق قرار  هايش والديني است كه در سطوح بالايي از تعليم و تربيت قرار دارند و فرزند خود را در آموزش
  هاي تحصيلي يكساني برخودار باشد و يا در آموزش از يك ميزان يادگيري برخوردار باشد.  قدرت دهند از مي

آموزان بتوانند  ريزي شود كه دانش طرح اي آموزند. روش آموزش معلمّ بايد به گونه هاي متفاوت مي مختلف با سرعت يادگيرندگان
دارند و لازم  پيش بروند. بعضي از يادگيرندگان نياز به توجه و كمك بيشتري از سوي معلّم هاي خود تواناييبا سرعت متناسب با 
آموزشي درس مسلط گردند، در حالي كه برخي از آنها با اندك  هاي هاي بيشتري انجام دهند تا به هدف است تكاليف و تمرين

هاي فردي  هاي آموزشي خود تفاوت روش ه مقصد برسند.  معلمّ بايد در اجرايتوانند راه خود را بيابند و سريعاً ب مي راهنمايي
دهد بنابراين  يادگيري در نظر گيرد و فنون آموزشي متناسب با آنها را مورد استفاده قرار آموزان را در توانايي و سرعت دانش

يه او استفاده شود و اگر روشي درباره فردي مناسب با روح كند كه در مورد هر كسي از روشي هاي فردي ايجاب مي وجود تفاوت
 در تعليم و تربيت پرهيز كرد. اي بود آن را به همه با خصوصياتي متفاوت تعميم نداد و از برخوردهاي كليشه يا افرادي كارساز

  
  اهميت و ضرورت تحقيق. 2
كارآمد  يك نظام آموزشي سالم، انساني و ساختارهاي جوامع انساني وجود تفاوت است. هاي طبيعي مشهود در تمام ز پديدها ييك

آموزان از نظر  هاي فردي در ميان دانش كند. وجود تفاوت ادراك مي ها دريافت و ها و قابليت ها را به شكل طبيعي از توانايي اين تفاوت
مهمترين مسائلي و... يكي از  استعداد، پيشرفت تحصيلي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و قدرت يادگيري مطالب هوش، شخصيت،

 اند كه شيوه برخورد و پيروي از يك روش چرا كه معلمان به تجربه دريافته هاي خود با آن مواجهند است كه معلمان در كلاس



  
                                                            92 زمستان/37شماره / دوازدهمسال  هشي مديريت فردا/نشريه علمي پژو              
  
  

  
  
  

122

ي  انسانها به اندازه هاي فردي ميان طور يكسان مفيد باشد. آگاهي از وجود تفاوت آموزان به تواند براي همه دانش تدريس خاص نمي
  متفاوت بودن يكديگر كاملاً آگاه بودند.  هاي اوليه از قدمت دارد، زيرا انسان خلقت انسان

اي  هيچ دوره زدند. اگر تاريخ را ورق بزنيم، در بلافاصله زور و بازوي يكديگر را تخمين مي رسيدند بدين صورت كه وقتي به هم مي 
هاي خاصي را قايل نشوند. بديهي است كه اين نوع  ر گروه ويژگيه بندي نكنند و براي نخواهيم ديد كه انسانها جامعه خود را گروه

اي جز اين  پيشرفت حاصل كرد، چاره توانست دقيق باشد زيرا معيار عيني نداشت. به تدريج كه اجتماعات بشري نمي ها بندي طبقه
مناسبي را بگمارند.  نند و براي هر كاري فردهاي فردي را به دقت تعيين ك بگيرند، تفاوت  ها را به صورت علمي اندازه نبود كه توانايي

هاي دقيق،  متفاوت از ديگران بودند، به پا خاستند و با تهيه ابزار و شيوه اينجا بود كه برخي از انسانها كه در واقع نبوغ داشتند و
ر سازند. در اين ميان افراد ها را آشكا هاي آن تفاوت هاي مختلف مورد آزمايش قرار دهند و توانستند همنوعان خود را از جنبه

توان گفت كه  كلي تغيير دادند. مي با ارائه نظرات جديد، افكار مردم را درباره شيوه تعليم و تربيت انسانها به ديگري نيز پيدا شدند كه
تربيت  و بوده است روسو با ارائه نظرات جديد افكار مردم را درباره شيوه تعليم در مورد اخير نقش ژان ژاك روسو چشمگير

حالت معلمّ محوري بيرون آمد و به صورت شاگرد محوري  انسانها به كلي تغيير داد. بر اثر افكار نو روسو آموزش و پرورش از
 پرورش بر استعدادها و علائق هر كودك و هر سن تأكيد گذاشت. درآمد يعني آموزش و

توانند به  نمي س معادله خاص خود را دارد و هيچ دو نفريسري آزمايش نشان داد كه هرك شناس آلماني، پس از يك ستاره بِسل
صراحتاً اعلام كرد كه افراد يك نوع جاندار، خصوصيات فردي متفاوت  برآورد كاملاً يكساني از يك مساله برسند. چارلز داروين

نوجوانان را بدرستي شناسايي  معلمان و مربيان بايد سعي كنند استعدادهاي كودكان و دارند. بنا براين پدر و مادر و همين طور
هدايت كنند و آنها را ياري دهند كه استعدادهاي خود را در آن  هايي كه آمادگي و استعداد بيشتر دارند، كنند و آنها را در زمينه

 شكوفا سازند. ها زمينه

آموزان را به  لب درسي هرگز دانشدر يادگيري مطا معلّمان بايد نسبت به اختلافات فردي يادگيرندگان با احترام برخورد كنند و
فراگيرندگان توجه كنند تقريباً  هاي فردي و از يكسان بار آوردن آنها بپرهيزند. اگر معلّمان به تفاوت رقابت با يكديگر وادار نكنند

وع و تدريس يك موض يابند. بيان هاي ملي آموزشي دست مي اهداف و استاندارد توان مطمئن شد كه در هر كلاس همه آنان به مي
آموزان به صورت كاملاً يكسان درك نموده و از آن بهره  دانش يك كتاب خاص در يك كلاس، هرگز به معناي آن نيست كه همه

در واقع معلمّي كه با اصل  فهمند و بعضي نياز به زمان و توضيح بيشتري دارند. آموزان زودتر مي از دانش جويند. بعضي مي
 ها انتظار يكسان ندارد. همه شاگردانش در فهم و درك موضوعات و ارائه پاسخ هاي فردي آشناست از تفاوت

آموزان به دور داشته و در پي بردن به  هاي عجولانه و ناروا در مورد رفتارهاي دانش هاي فردي مربي را از قضاوت به تفاوت توجه
ها  ها، مردود شدن شدن ها، تجديد گيري ها، گوشه ، شيطنتظاهراً نامطلوب ايشان نظير سؤالات مكرر علت واقعي بسياري از رفتارهاي

  )www.irib.ir/amouzesh( كند. ها كمك مي و به اصطلاح تنبلي
 

  اهداف تحقيق . 3
  هدف اصلي. 1. 3

 آموزان دوره راهنمايي تحصيلي آموزش افتراقي در يادگيري دانش تاثير بررسي
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  اهداف فرعي. 2. 3
 آموزان دوره راهنمايي تحصيلي تأثير جنسيت بر يادگيري درس رياضي در دانش

 آموزان دوره راهنمايي تحصيلي تأثير جنسيت بر يادگيري درس علوم در دانش

  

  هاي تحقيق فرضيه. 4
داري وجود  اوزان تفاوت معنآم بين آموزش به شيوه افتراقي و روش سنتي در آموزش درس رياضي و ميزان يادگيري دانش .1

 دارد.

  داري وجود دارد.اآموزان تفاوت معن بين آموزش به شيوه افتراقي و روش سنتي در آموزش درس علوم و ميزان يادگيري دانش. 2
  داري وجود دارد.اآموزان تفاوت معن بين نمرات رياضي و جنسيت دانش .3
  داري وجود دارد.اآموزان تفاوت معن بين نمرات علوم و جنسيت دانش .4
  

  . مرور ادبيات5
  آموزش و پرورش در ايران. 1. 5

هاي مختلف اجتماعي كه مسئوليت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگي را به نسل نو  ترين سازمان ترين، مؤثرترين و گسترده يكي از مهم
ي است كه الگوي كلي نهادها و خاستة جامعه برعهده دارد، سازمان آموزش و پرورش هر كشور است. اين سازمان دستگاه

رود و از ديرباز نقش سازنده و اساسي در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشري ايفا كرده  هاي رسمي جامعه به شمار مي سازمان
است. سازمان آموزش و پرورش از نظر اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي و فراهم كردن زمينة تكامل و رشد آدمي، اهميت 

كنند و آن را عامل بقا  ارد. از نظر اجتماعي، جامعه شناسان، آموزش و پرورش را وسيلة اداره و كنترل جامعه تعريف ميبسياري د
ها  هاي بشري به ميزان تصور نشدني افزايش يافته و ارتباط انسان ها و مهارت ها مي دانند و معتقدند كه مجموعة دانش و دوام تمدن

هاي  بتدريج نوعي دخالت آگاهانه را در جريان انتقال فرهنگ بشري از طريق ايجاد و گسترش سازمانتر شده است. اين امر  پيچيده
  آموزشي و پرورشي ضروري ساخته است. 

ميليارد نفر خواهد  10به حدود  2030دهد كه جمعيت جهان در سال  مطالعات عميق در زمينة تغيير و تحول آيندة جهان نشان مي
هاي علمي و  معيت كشور ايران به بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت. در جهان امروز به دنبال پيشرفترسيد و در همين مدت ج

هاي علمي به دو برابر  از سي سال پيش هر پنج يا هفت سال، حجم انتشار كتاب - كه به انقلاب علمي و فنّاورانه تعبير شده -فني
  )44و13افزايش يافته است. (يونسكو، 

يافته است و هر سال تعداد بيشتري از كودكان، نوجوانان و جوانان وارد  زمان آموزش و پرورش، مرتب توسعهبنابراين سا
  اند.  هاي تحصيلي ابتدايي، متوسطه و عالي شده و برخورداري از آموزش و پرورش را يك حق اجتماعي تلقي كرده دوره

شود كه اثربخشي و بازدهي كيفي و كمي آن در  و پرثمر تلقي ميگذاري پرحجم  از نظر اقتصادي، آموزش و پرورش نوعي سرمايه
هاي صنعت، خدمات و  هاي آموزش و پرورش، نيروهاي انساني كارآمد در بخش آيد. زيرا به كمك سازمان دراز مدت به دست مي
و سرانجام استقلال شود و همچنين، زمينه براي رشد اقتصادي، توسعه صنعتي، بالا رفتن كيفيت زندگي  كشاورزي تربيت مي

شود درصد زيادي از بودجة سالانه به ايجاد  گردد. بنابراين امروزه در اغلب كشورهاي جهان سعي مي فرهنگي و سياسي فراهم مي
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هاي آموزش و پرورش اختصاص داده شود. از نظر فرهنگي و شخصيتي، انسان موجودي است آفريننده، مبتكر  و گسترش سازمان
ها و انرژيهاي وسيع خدادي است و  وي به دانستن و توانستن است. انسان سرشار از استعدادها، تمايلات، انگيزهو هنرمند كه كمال 

تواند تجلي  ترين منابع و آثار هنري را خلق كند. او در فطرت از قدرت الهي بهره گرفته، مي قادر است از كوچكترين تا عظيم
ه صورت صنعت و هنر ارائه دهد و به همين علت تكامل، تعالي و فلاح او در گرو استعدادها باشد و خلاقيت خود را در طبيعت ب

  هاي تعليم و تربيت جامعه تحقق مي يابد.  هايي است كه همه از طريق دستگاه داناييها، تواناييها و خود سازي
  يادگيري: . 2. 5

هاي تازه،  اگون تعريف كرد: كسب اطلاعات و انديشههاي گون توان به راه است. يادگيري را مي 1هدف آموزش آسان كردن يادگيري
توان به صورت كسب رفتار و  هاي گوناگون حل كردن مسائل. همچنين يادگيري را مي هاي متنوع و راه عادتهاي مختلف، مهارت

شود.  مل مياي را شا اعمال پسنديده، يا حتي كسب رفتار و اعمال ناپسند نيز تعريف كرد. پس يادگيري حوزة بسيار گسترده
ترين  لها در روانشناسي امروز و در عين حال يكي از مشك هترين زمين يادگيري يكي از مهم"اند ) گفته1997( 3و السون 2هرگنهان

اند. با اين حال،  هاي مختلفي به دست داده . به سبب اهميت و پيچيدگي مفهوم يادگيري، از آن تعريف"مفاهيم براي تعريف كردن است
است  5كه حاصل تجربه 4براي يادگيري اين است: يادگيري به فرايند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار يا توان رفتاري معروف ترين

آيد نسبت داد. اين  هاي موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بيماري، خستگي، يا داروها پديد مي توان آن را به حالت شود و نمي گفته مي
  ) اقتباس شده است. 1961مبل (تعريف يادگيري از تعريف كي

  ويژگيهاي مهم تعريف يادگيري عبارتند از:
  تغيير  .1
  تغيير نسبتاً پايدار  .2
  تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري  .3
  تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري بر اثر تجربه .4

  . دهيم هاي بالا را بيشتر توضيح مي براي روشن شدن تعريف يادگيري ويژگي
انجامد. يعني بعد از كسب تجربة يادگيري موجود زنده، از جمله انسان، از حالت  براساس تعريف داده شده، يادگيري به تغيير مي 

يابد. اين يادگيري چه پيچيده باشد مانند يادگيري نحوة دوچرخه سواري يا راندن  قبل از كسب تجربه به يك حالت جديد تغيير مي
يادگيري يك شمارة تلفن يا نام يك شخص، در هر حال يادگيرنده پس از كسب مهارت يا اطلاع تازه در نحوة  اتومبيل، چه ساده چون

كند. كودكي كه دوچرخه سواري يادگرفته اعمال و رفتارش  برخوردش با رويدادها، در مقايسه با زمان پيش از يادگيري، تغيير مي
آموزد، در مقايسه با  يير كرده است. همچنين شخصي كه يك شمارة تلفن را ميدر مقايسه با قبل از آموزش اين مهارت آشكارا تغ

كند، هر چند كه اين تغيير ممكن است خيلي جزيي به نظر آيد. مثلاً بعد از اينكه شخص شمارة تلفن دوستي  قبل از يادگيري، تغيير مي
آموزي نام مركز  اين خود نوعي ايجاد تغيير است يا دانشرا يادگرفت، قادر است هر وقت اراده كند با او تماس برقرار نمايد، كه 

دانسته و حال آن را آموخته است. اگر قبلاً معلم از او نام مركز استان خوزستان را مي پرسيد نمي توانست  استان خوزستان را نمي
ا كس ديگري از او در اين باره است، هر زمان معلم ي جواب درست بدهد. اما حال كه او نام مركز استان خوزستان را ياد گرفته

سؤالي بپرسد جواب درست خواهد داد. بنابراين، او نيز تغيير كرده است. پس يادگيري، چه ساده باشد چه پيچيده، در شخص منجر 
ني شود. به سخن ديگر، ما پيوسته بر اثر تجارب يادگيري در حال تغييريم و آنچه بيش از هر عامل ديگري سبب دگرگو به تغيير مي
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شود تجارب يادگيري هستند. به همين دليل افرادي كه فرصتهاي يادگيري و كسب تجربه هاي بيشتري  افراد در طول زندگي مي
كنند. زندگي انسانها  هاي كم يادگيري هستند و زندگي يكنواختي را مي گذرانند بيشتر تغيير مي دارند از كساني كه داراي فرصت
اره در حال نو شدن و دگرگوني است و اين نو شدن و دگرگوني از بركت كسب تجربه و يادگيري مانند رود خروشاني است كه همو

  دهد.  رخ مي
آيد. ما اين نكته را در  انجامد، اما هر نوع تعييري يادگيري به حساب نمي بايد توجه داشت كه گرچه هر نوع يادگيري به تغيير مي

كنيم. فرض كنيد شخصي بر اثر  براي روشن شدن مطلب در اينجا هم مثالي ذكر مي دنبالة اين بحث بيشتر توضيح خواهيم داد، اما
تصادف اتومبيل يا سانحة ناگوار ديگري پايش صدمه ديده باشد و از آن پس هنگام راه رفتن بلنگد. اين يك نمونة واقعي از تغيير 

   ايجاد شده در شخص است، اما مطمئمناً نمي توانيم آن را يادگيري بناميم.
 يادگيري عبارت است از ايجاد تغيير نسبتاً پايدار. درست است كه يادگيري ايجاد تغيير است، اما اين تغيير بايد نسبتاً پايدار باشد تا 

آن را يادگيري بناميم. بسياري تغييرات كه ناشي از عوامل انگيزشي و هيجاني، خستگي، انطباق حسي، و از اين قبيل هستند و به 
هاي اول صبح با سرعت و دقت به انجام  هاي ما قرار ندارند. براي مثال، شخصي كه ساعت روند در رديف يادگيري مي سرعت از بين

اي تغيير مي  شود، يعني به گونه كاري مشغول است، پس از مدت زماني، به سبب خستگي، هم از سرعت و هم از دقت او كاسته مي
آيد. به  شود. پس اين تغيير يادگيري به حساب نمي را پس از اندكي استراحت بر طرف مييابد. اما اين تغيير موقتي و گذرا است، زي

شويد، بر اثر باز  عنوان مثالي از تغيير موقتي ناشي از انطباق حسي، وقتي كه شما از يك محيط پر نور وارد يك اتاق كم نور مي
شود، اما از آنجا كه  تد، ديدتان نسبت به اشياء اتاق تيره مياف شدن مردمك چشم و ساير تغييراتي كه در شبكية چشمتان اتفاق مي

گردد در شمار  اين تغيير يك تغيير فيزيولوژيكي است و بلافاصله پس از خارج شدن شما از محيط كم نور به حالت قبل باز مي
  گيرد.  نهند قرار نمي تغييراتي كه بر آنها نام يادگيري مي
دهيم بايد  ير نسبتاً پايدار در توان رفتاري. يعني تغيير نسبتاً پايداري كه ما نام يادگيري به آن مييادگيري عبارت است از ايجاد تغي

هاي ديگر آن نياز به توضيح دارد. توان رفتاري حاكي  در توان رفتاري ما ايجاد شود. اين ويژگي تعريف يادگيري بيشتر از ويژگي
كند، يعني تغيير حاصل در يادگيرنده تغيير در تواناييهاي اوست نه  ايي ايجاد مياز آن است كه يادگيري در يادگيرنده نوعي توان

صرفاً تغيير در رفتار ظاهري او. ما با ملاحظة تغييرات حاصل در اعمال و رفتار آشكار فرد به تغييرات ايجاد شده در توانايي او پي 
  بريم.  مي

كند، و بعضي اوقات اين توانايي براي مدتها  وانايي انجام اعمال مختلف را كسب ميبنا به توضيحات بالا، يادگيرنده، از راه يادگيري، ت
  افتد.  ماند و تظاهر آثار آن، به صورت تغيير رفتار، تا مدتي به تأخير مي در او به طور نهاني باقي مي

دگيري نوعي توانايي است كه در فرد ايجاد كند. چنان كه گفته شد، يا هدايت مي 6توضيحات بالا، ما را به تمايز بين يادگيري و رفتار
توان از آن اطلاع حاصل كرد. از سوي ديگر، رفتار به اعمال و حركات  شود و تنها از طريق مراجعه به رفتار آشكار فرد مي مي

كنند. رفتار  تقسيم مي 8و نهان 7شود. روانشناسان رفتارها را به دو دستة رفتارهاي آشكار مختلف دروني و بيروني فرد گفته مي
شود، مانند صحبت كردن، نوشتن، راه رفتن و از اين قبيل. رفتار نهان به اعمال  مي  اند گفته آشكار به اعمالي كه مستقيماً قابل مشاهده

رفتار  شود، مانند تفكر، تخيل، و مانند اينها. ما از طريق رفتار آشكار به دروني فرد كه به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند گفته مي
شوند و گروهي ديگر به رفتارهاي  بريم. هر چند كه بعضي از روانشناسان براي رفتار آشكار اهميت بيشتري قائل مي نهان پي مي

همة روانشناسان نياز دارند كه رفتارهاي آشكار فرد را مورد ") 1984( 10و برلاينر 9نهان توجه بيشتري دارند، اما به قول گيج
   "تعيين كنند آيا تغييراتي كه يادگيري نام دارد در فرد اتفاق افتاده است يا نه.مشاهده قرار دهند تا 
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كنيم.  او مراجعه مي11بنابراين، ما براي كسب اطلاع از ميزان يادگيري فرد به رفتار قابل مشاهده يا به اصطلاح دقيق تر به عملكرد
كند، اما تفاوت رفتار با عملكرد در آن است كه رفتار به  ي اشاره ميعملكرد نيز مانند رفتار آشكار به جنبه هاي قابل مشاهدة يادگير

كند كه در ارزشيابي از ميزان يادگيري او مورد  شود، در حالي كه عملكرد به نتيجة عمل فرد اشاره مي هرگونه عمل شخص گفته مي
 شوند.  گذاري مي بندي و نام ب تأثيراتشان دسته)، عملكردها رفتارهايي هستند كه بر حس1985گيرد. به نظر گانيه ( استفاده قرار مي

دهد و معلم  اي بر روي كاغذ يا تابلو كلاس درس انجام مي آموز براي حل كردن مسئله به عنوان مثال عملياتي را كه يك دانش
مي نامند. آموز  كند عملكرد حل مسئلة دانش آموز اطمينان حاصل مي براساس آن به يادگيري موضوع درسي از سوي آن دانش

كنيم كه در او يادگيري  عملكرد همان محصول يادگيري است. بنابراين، ما با مشاهدة تغييرات حاصل در عملكرد شخص استنباط مي
دانستن چگونه انجام دادن آن كار ")، تفاوت بين يادگيري و عملكرد تفاوت بين 1975( 13و باور 12اتفاق افتاده است. به قول هيلگارد

  ."است
شود. پس، با توجه به اين عوامل، عملكرد  فرد از عواملي چون انگيزش و هيجان، شرايط محيطي، خستگي و بيماري متأثر ميعملكرد 

فرد ممكن است شاخص نسبتاً درستي از يادگيري او باشد يا اينكه نتواند آن را به خوبي نشان دهد. براي مثال، ممكن است عملكرد 
ت تأثير اضطراب ناشي از امتحان كاهش پيدا كند. اين امر نبايد سبب شود كه معلم فكر كند آموز در جلسة امتحان تح يك دانش

آموز  دهد به طور دقيق منعكس كنندة يادگيري اوست. اين دانش آموز عملاً انجام مي يادگيري صورت نگرفته يا آن عملكردي كه دانش
شود. از اين  اش در دادن جواب كامل به سؤال مي اب او باعث ناتوانيممكن است جواب سؤالها را به خوبي يادگرفته باشد، اما اضطر

مطلب بايد نتيجه گرفت كه براي دستيابي به ميزان واقعي يادگيري هم بايد از وسايل دقيق اندازه گيري عملكرد يادگيرندگان از قبيل 
ات مختلف و در شرايط متفاوت مورد سنجش قرار ها و ساير وسايل اندازه گيري استفاده كرد و هم عملكرد آنان را به دفع آزمون

   داد. 
يادگيري يعني ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاري بر اثر تجربة يادگيري. در تعريف يادگيري، گفته شد تغيير حاصل در توان  

وامل ديگر. سؤالي كه در اينجا مطرح آيد كه بر اثر تجربة يادگيري رخ دهد، نه ع رفتاري يادگيرنده در صورتي يادگيري به حساب مي
شوند يا نه؟ جواب اين سؤال مثبت است. علاوه  شود اين است كه آيا به غير از تجربه عوامل ديگري سبب ايجاد تغيير در فرد مي مي

نجر به تغيير بر يادگيري و عوامل ديگري، يعني عوامل انگيزشي، انطباق حسي، خستگي، و استعمال داروها، چندين عامل ديگر نيز م
آيند. رشد كردن، بالغ شدن، و پير شدن از جمله  شوند كه حاصل تجربة يادگيري نيستند و لذا يادگيري به حساب نمي رفتار مي

شوند. منظور  شوند اما تغييرات حاصل از اين عوامل يادگيري نيستند چون از تجربه ناشي نمي عواملي هستند كه منجر به تغيير مي
است. بنابراين، خواندن يك كتاب، گوش دادن به يك سخنراني،  ين تعريف تأثير محركهاي بيروني و دروني بر يادگيرندهاز تجربه در ا

  آيند كه ممكن است به يادگيري منجر شوند.  زمين خوردن كودك، و فكر كردن دربارة يك مطلب همه تجربه به حساب مي
شود. از آنجا كه برخورد يادگيرنده با هر گونه  يادگيري اتفاقي نيز روشن ميبا توجه به آنچه گفته شد، موضوع يادگيري عمدي و 

هاي ما  تجربه ممكن است به يادگيري بينجامد، لازم نيست كه يادگيري هميشه جنبة عمدي داشته باشد. در واقع بسياري از يادگيري
آموزش رسمي معلمان دربارة موضوعات مختلف  آموزان و دانشجويان در ضمن پذيرند. آنچه كه دانش به طور اتفاقي صورت مي

آموزان و دانشجويان، در ضمن حضور در مدرسه و در اثر ارتباط با  آموزند يادگيري عمدي است، اما در همين دانش درسي مي
  تند. افتند كه از قبل طرح ريزي نشده و قابل پيش بيني نيس معلمان و دوستان، بسياري يادگيريهاي غير عمدي نيز اتفاق مي
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است. تفكر به عنوان نوعي رفتار هم  14نكتة ديگري را كه در رابطه با تعريف يادگيري بايد توضيح دهيم تفاوت بين يادگيري و تفكر
انجامند. ما در گذشته تفكر يا انديشيدن  شود كه به يادگيري مي آيد و هم جزو تجاربي محسوب مي محصول يادگيري به حساب مي

  )30-34 ص،1379آموزيم. (سيف،  ها را مي ن نيز از طريق تفكر بسياري نكتهايم؛ اكنو را آموخته
  

  عوامل مؤثر در يادگيري:. 1. 2. 5
يادگيري يك فرايند است. در هر فرايند عوامل و متغيرهاي در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل، تغييرات گوناگوني را به دنبال 

ها كه تأثير آشكاري  تدريس، امكان پذير نيست؛ بدين لحاظ فقط به ذكر چند نمونه از آنآورد. بررسي همة عوامل مؤثر در فرايند  مي
  شود.  در روند يادگيري دارند، اكتفا مي

    :15آمادگي .1. 1. 1. 2. 5
خواهد  شاگرد بايد از لحاظ جسمي، عاطفي، عقلي و... رشد كافي كرده باشد تا بتواند بخوبي ياد بگيرد و يادگيري زماني برايش مفيد

هاي آمادگي را كسب نكرده باشد، امر يادگيري برايش  بود كه از هر نظر آمادگي لازم را داشته باشد؛ اگر حتّي بعضي از جنبه
خستگي آور و كسل كننده خواهد شد و چندان پيشرفتي نخواهد كرد؛ مثلاً در يادگيري نوشتن، اعصاب و عضلات دست و انگشتان 

ه و آمادگي داشته باشند. اگر كودكي را كه از لحاظ جسمي و رواني آمادگي يادگرفتن و نوشتن ندارد بايد به قدر كافي رشد كرد
تعليم بدهيم، جريان يادگيري او در اين زمينه حتي در سالهاي بعد به كندي پيش خواهد رفت؛ در صورتي كه اگر همين كودك، در 

  را زودتر فراخواهد گرفت و در اين زمينه سريعتر پيشرفت خواهد كرد.  سني كه آمادگي كافي دارد، تحت تعليم قرار گيرد، نوشتن
هاي مختلف متفاوت است؛ فرد ممكن است از لحاظ عقلي آماده باشد، ولي از نظر عاطفي نسبت به امر مورد  آمادگي يك فرد در زمينه

اب و پريشاني فكر ممكن است يادگيري را در نظر فاقد احساس مطبوع باشد؛ مثلاً ترس از معلم، احساس عدم امنيت، دلهره، اضطر
زمينة مورد نظر مختل كند. رشد و آمادگي ذهني نيز در فهم و يادگيري علوم مختلف متفاوت است؛ مثلاً ممكن است شاگردي در 

رده باشد. اي از رشد خود آمادة درك علوم تجربي باشد، ولي براي درك علوم اجتماعي هنوز آمادگي لازم را به دست نياو مرحله
بنابراين، معلم بايد آمادگي هر يك از شاگردان خود را در تدريس مواد درسي در نظر داشته باشد و فعاليتهاي آموزشي خود را 
متناسب با سطح آمادگي آنها عرضه كند. در كودك داشتن استعداد و آمادگي، لازمة يادگيري است. هرچه فرد آمادگي بيشتري براي 

باشد، براي انجام دادن رفتار، به محرك كمتري نياز دارد. مثلاً خنداندن يك انسان خوشحال بسيار ساده تر از  رفتار معيني داشته
خنداندن شخص غمگين است. هرچه فرد آمادگي كمتري داشته باشد، تحرك بيشتري براي ايجاد آن رفتار لازم است. تدريس و 

واهد داشت كه شاگرد به آمادگي لازم رسيده باشد و در غير اين صورت فعاليت معلم زماني بيشترين تأثير را در يادگيري خ
  شود؛ چنين شاگردي نيز هرگز چيزي نخواهد آموخت.  همچون چراغي كه فتيلة آن پايين كشيده شده باشد هرگز برافروخته نمي

   :17و هدف 16انگيزه .2. 1. 2. 5
ها كه نقش مهمي در جريان يادگيري دارد، ميل و رغبت شاگرد به  هاي متفاوت است. يكي از اين انگيزه يادگيري معلول انگيزه

دهد. براي اينكه شاگردان در ضمن يادگيري فعال باشند، بايد  آموختن است. رغبت، محركي است كه نيروي فعاليت را افزايش    مي
ساس نياز شاگردان تنظيم شده به موضوعي كه درسي را به طور تصنعي جالب نشان دهيم. همين كه مطالب و مفاهيم درسي برا

باشد و مسائل اساسي و واقعي آنان را مطرح سازد و به آنان در برخورد با محيط كمك كند، رغبت آنان برانگيخته خواهد شد. يكي 
دهد. اگر انساني در طول زندگي خود هدف قابل  ديگر از عوامل ايجاد انگيزه، هدف است. هدف به فعاليت انسان جهت و نيرو مي

كند و  وصولي نداشته باشد، پويايي و حركت خود را از دست خواهد داد. هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب كردن وادار مي
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شود. در مدارس، هدفهاي تربيتي بايد  آورد و سبب پيدايش قصد و اراده در او مي نيروي لازم را براي فعاليت در فرد به وجود مي
يلات شاگردان باشد و به طور مشخص و واضح بيان شود. معلم و شاگرد بايد بدانند غرض از انعكاسي از احتياجات و تما

فعاليتهاي آموزشي در يك مقطع زماني خاص چيست. مشخص بودن هدفها در مدرسه، سبب هماهنگي فعاليتهاي معلم و شاگرد 
دهد، محيط مدرسه و كلاس را  فت آنها را نشان ميانگيزد، جهت و ميزان پيشر شود، آنها را به اجراي فعاليتهاي متنوع برمي مي

  كند.  تر و مؤثرتر مي دهد و يادگيري را عميق انگيز مي سازد، سطح يادگيري شاگردان را گسترش مي آموزنده و نشاط
  تجارب گذشته: . 3. 5

ر حـد وسـيعي تحـت تـأثير     دهـد. آمـادگي شـاگرد، د    وي را تشكيل مي 19»ساخت شناختي«شاگرد،  18هاي گذشتة ها و تجربه آموخته
تواند مفاهيم و مسائل جديد را درك كند كه مفهوم و مسـأله جديـد، بـا سـاخت شـناختي او       تجارب گذشتة اوست. يك فرد زماني مي

مرتبط باشد. در واقع فرايند يادگيري همچون روند رشد است. همچنان كه رشد، جرياني دائمي است، يعني گذشته و حال و آيندة آن 
دهد و آنچه را كـه فـرد در    رتباط دارد، يادگيري نيز جرياني است كه تجارب گذشته پايه و اساس وضع فعلي آن را تشكيل ميبا هم ا

آمـوزد كـه پايـه و ريشـه در      آينده خواهد آموخت بايد متناسب با تجارب او در زمان حاضر باشد. فرد وقتي مفهـومي را واقعـاً مـي   
ين ارتباط برقرار نشود، يادگيري به معني خاص خود صـورت نخواهـد گرفـت. بنـابراين، معلـم      اش داشته باشد. اگر ا تجارب گذشته

همواره بايد فعاليتهاي آموزشي را براساس تجارب گذشتة شاگردان و متناسب با ساخت شناختي آنان طراحي و اجرا كند. توجه بـه  
ها و تجارب گذشته  فعاليتهاي آموزشي و پرورشي ابتدا زمينهاين امر، شرط اساسي موفقيت در كارهاي تربيتي است. معلم آگاه، در 

سنجد، و مفاهيم جديد را با توجـه بـه سـطح دانـش او ارائـه       كند و توان او را براي درك و فهم مسأله جديد مي شاگرد را بررسي مي
اموشـي بسـپارد و آمـوزش خـود را     دهد؛ مثلاً اگر معلم رياضي در تدريس مفهوم تازه، زمينه هاي قبلي شاگردان را به دسـت فر  مي

بدون توجه به اطلاعات و دانش قبلي آنان در اين زمينه آغاز كند، هرگز موفق نخواهد بود؛ البته ممكن است در اينجا اين سؤال مطرح 
بيـت  شود كه با توجه به اينكه تجارب گذشته شاگردان يك كلاس به دليل تفاوت در شـكوفايي اسـتعداد، محـيط خـانواده و سـطح تر     

والدين يكسان نيست، چگونه ممكن است معلم روش تدريس خود را متناسب با تجارب همه شاگردان انتخاب كند. اگرچه چنين امـري  
كار آساني نيست، اختلاف سطح دانش شاگردان را مي توان از طريق آمـوزش ترميمـي و يـا فعاليتهـاي متنـوع ديگـر از ميـان بـرد.         

  )14-19ص، 1371(شعباني، 

  :20رابطه كل و جزء .4. 5
سازد. به نظر ايشان اجزا  دهد و ارتباط آنها را روشن مي طرفداران مكتب گشتالت معتقدند كل، اجزا را در يك طرح و زمينه قرار مي

  شود.  معني و نامفهوم هستند، ولي وقتي در يك طرح و زمينه قرار گرفتند، معني و مفهوم آنها روشن مي به تنهايي بي
سازد  ابل انتقال و تعميم است، اما اجزا و كيفيت خاص آنها اين خصوصيت را ندارند. طرح يا كل، عناصر را مشخص ميطرح يا كل، ق

) مطالعة فرايند يادگيري، نشان خواهد داد كه 343- 34،،ص1381دهد. (شريعتمداري،  و آنها را در زمينة خاص به هم ارتباط مي
معني و نامربوط هستند و در طرح و  كند. اجزا به تنهايي بي ر و فهم مطالب را آسانتر ميحركت از كل به جزء، روند يادگيري را بهت
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كنند؛ اما بايد توجه داشت كه كل، معادل مجموع اجزا نيست و بررسي تك تك اجزا و روي هم قرار دادن آنها سبب  كل، معني پيدا مي
  زا با هم و تا اين ارتباط مشخص نشود، اجزا قابل فهم نيستند. شود. كل، عبارت است از نحوة ارتباط و پيوند اج تصور كل نمي

در جريان تدريس، معلم بايد درحد امكان، ابتدا مطالب درسي را به صورت كل مطرح كند و ارتباط اجزا با كل را مشخص سازد و 
با هم و همچنين رابطة آنها با كل،  پس از آن، به بررسي و تحليل اجزا بپردازد. مطالعة جزئيات، بدون در نظر گرفتن رابطة آنها

موجب پريشاني فكر خواهد شد؛ در حالي كه مطالعه از كل به جزء با مشخص كردن روابط جزء با كل، قدرت تجزيه و تحليل را در 
انديشه  شود؛ به عبارت ديگر حفظ و تكرار جاي خود را به فهم و دهد، و در نتيجه موجب يادگيري با معني مي فراگيران افزايش مي

  دهد.  مي
  تمرين و تكرار:  .5. 5

ندركاران آموزش و پرورش، هنوز اين سؤالها مطرح است كه تمرين چه نقشي در فرايند يادگيري دارد؛ آيا    ا براي بسياري از دست
اي تمرين كدام پيشرفت يادگيري مستقيماً تابع تكرار است؛ اگر چنين نيست، شرايط تمرين و تكرار چيست؛ مساعدترين موقعيت بر

تواند براي شاگردان مفيد باشد يا نه. در پاسخ به سؤالات مطرح شده بايد گفت: تأثير تمرين و  است؛ تكاليف تكراري مدارس مي
حركتي، انكارناپذير است. همة افراد ضرب المثل  - هاي مختلف آن و بويژه در حيطه رواني تكرار در كل فرايند يادگيري و حيطه

اند و واقفند كه بازي روي يخ و يا رانندگي فقط در نتيجة تمرين و تكرار ياد گرفته  را شنيده» كو كردن از پر كردن استكار ني«قديمي 
تواند منكر باشد كه اگر مفاهيم و لغات آموخته شده از زبان بيگانه، تمرين و تكرار نشوند، دير يا زود به  شود. هيچ كس نمي مي

، ولي اين نكته نيز غيرقابل انكار است كه كيفيت اجراي تمرين، مقدار و زمان آن نقش بسيار دست فراموشي سپرده خواهند شد
مهمي در تثبيت يا عدم تثبيت رفتار دارد. چنانكه آزمايشهاي متعدد نشان داده است اجراي تمرين در زمان غيرمتمركز، اثر يادگيري 

شاگرد، موضوع مورد يادگيري را در دو تمرين بيست دقيقه اي، زودتر  بيشتري نسبت به اجراي تمرين در زمان متمركز دارد؛ مثلاً
گيرد. از همين رو، تمرين و تكرار مؤثر، بايد شرايط و ويژگي خاصي داشته باشد؛ از جمله بايد  اي ياد مي از يك تمرين چهل دقيقه

جام پذيرد. اگر شاگرد در اوضاع و احوال هاي آن بايد مناسب باشد و در شرايط واقعي و طبيعي ان منظم و مرتب و طول دوره
اش به كار كاسته شده يا آن را  دهد بلكه ممكن است از علاقه ساختگي و غيرطبيعي تمرين كند، نه فقط اعتماد به خود را از دست مي

و را به كوشش بكلي از دست بدهد. شاگرد بايد بلافاصله از نتيجة تمرين و كاركرد خود مطلع شود؛ زيرا اطلاع از پيشرفت، ا
دارد. تمرين نبايد بيش از حد طولاني و خستگي آور باشد. هرگاه عملي به طور سريع و متوالي تكرار شود، اغلب موجب كاهش  مي وا

شود تا اينكه سرانجام از انجام  شود. به اين معني كه شخص در انجام دادن آن عمل بتدريج كندتر و ضعيفتر مي كارآيي تمرين مي
  دهد.  گذارد و يادگيري را كاهش مي باز مي زند. در واقع، خستگي در پاسخ اثر ميدادن آن سر

  
 يادگيري افتراقي. 6. 5

نامند. در  مي افتراقي يا گزينشي يكند، يادگير مطرح مي 1936نوع سوم از يادگيري را، پس از كلاسيك و ابزاري كه اسپنس در سال 
دهد. در بررسيهاي آزمايشگاهي با جانوران معلوم  محرك به طور متفاوت پاسخ ميگونه يادگيري موجود زنده بنا به عرضه  اين

دهنده  زند كه بتواند غذا دريافت دارد. تشخيص اين عامل پاداش اي نوك مي هاي رنگين به آن صفحه گرديد كه كبوتر در ميان صحفه
ها و  راد آدمي كه با مفاهيم گفتاري و نوشتاري يا نشانهاست. يادگيري افتراقي براي اف پس از بارها آزمايش و تكرار حاصل گرديده

 نماد سر و كار دارند داراي اهميت بيشتري است.
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گردد، يعني موجب  پاسخ آن تقويت ميشناسد. وقتي محرك مثبت باشد اسپنس يادگيري افتراقي را تابع قانونهاي شرطي مي
شوند و   جلوه كند گرايشها تضعيف ميشود؛ اما اگر پاسخ تقويت نشود و به صوت تقويت منفي گرايشهاي تحريكي مي

كنند  شوند و به محركهاي ديگر نيز سرايت مي آورند در فرايند شرطي شدن، پاسخها يا تقويت و يا تضعيف مي پديد مي (I) بازداري
ناميده است كه براي پاسخ دادن يا  پيوستگي افتراقي را نظريه آورند. اسپنس يادگيري و شرطي شدن و حالت تعميم به وجود مي

آيد. افتراق وقتي عاري از سهو و اشتباه  ندادن به تدريج گرايشهاي مختلفي مبتني بر وجود يا عدم تقويت در موجود زنده پديد مي
به اندازه كافي بر توان پاسخ دادن به محرك منفيبراي پاسخ دادن به محرك مثبت (E)توان موثر واكنشي است كه

رفته  اي اتفاقي، اما رفته خواهد كه در آغاز به گونه برتري داشته باشد. يادگيري كوششهاي و آزمايشهايي را از موجود زنده مي
   دهد. تر و با لغزشهاي كمتر پاسخ لازم را مي درست

شناسان افراد  پردازان شناختي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. از نظر اين دسته از روان سيله نظريهنظريه پيوستگي افتراقي به و
 كنند، نه براساس عوامل تقويتي. ها و دستاوردهاي علمي، بنا به اعتقادهايشان رفتار مي آدمي، با وجود فرضيه

)WWW.DANESHNAMEH.ROSHD.IR(  
 

  آموزش. 7. 5
و  22فعاليتي است كه در خدمت پرورش و كارآموزي قرار دارد. آموزش ابزار پرورش و كارآموزي است. براون 21منظور از آموزش

معمولاً  "اند. آموزان ياد بگيرند تعريف كرده فراهم آوردن فرصتهايي براي اينكه دانش") آموزش را به عنوان 1991( 23اتكينس
دهد آموزش مي  ايي را كه معلم، به قصد آسان كردن يادگيري در يادگيرندگان به تنهايي يا به كمك مواد آموزشي، انجام ميفعاليته

نامند، چه اين معلم در دبستان چه در دبيرستان و چه در دانشگاه يا در يك دورة كوتاه كارآموزي به آموزش مشغول باشد. پس، 
شود و  شود كه با هدف آسان ساختن يادگيري از سوي آموزگار يا معلم طرح ريزي مي يي گفته ميبنا به تعريف، آموزش به فعاليتها

بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان مي يابد. دقت كنيد كه در اين تعريف بر آموزش به صورت 
سهولت بخشيدن يا كمك كردن به يادگيري يادگيرندگان است شوند و هدف آنها  فعاليتها يا اقداماتي كه از سوي معلم طراحي مي

گيرد و خود او در به وجود آوردن آن دخالت مستقيم دارد و نقش  تأكيد شده. يادگيري فعاليتي است كه از سوي يادگيرنده انجام مي
از راه آموزش، در تجارب يادگيري معلم صرفاً فراهم آوردن شرايط و امكاناتي است كه يادگيري را آسان مي سازد. در واقع معلم، 

است كه يادگيري يك فرايند  كند تا بر يادگيري آنان تأثير بگذارد. در اين تعريف، همچنين فرض شده آموزان دخل و تصرف مي دانش
  دروني يادگيرنده است و آموزش نسبت به يادگيري جنبة بيروني دارد.

است، زيرا در آن بر كنش متقابل يا تعامل بين معلم و يادگيرندگان تأكيد  تعريف بالا از آموزش ويژة آموزش رو در روي كلاسي
به وسيلة راديو، تلويزيون، كتاب، و مانند اينها را كه فاقد كنش   است. در نتيجه، اين تعريف انواع ديگر آموزش، مانند آموزش شده

شود. اگر بخواهيم از آموزش تعريف جامع تري به دست  متقابل يا رابطة دو جانبة رو در روي بين معلم و شاگردان است شامل نمي
دهيم، آن گونه كه علاوه بر آموزش رو در روي كلاسي انواع ديگر آموزش را نيز شامل گردد، مي توانيم آن را به صورت زير 

دگان است. با اين حال، اي كه هدف آن آسان كردن يادگيري در يادگيرن تعريف كنيم: هرگونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده
در كتاب حاضر منظور ما از آموزش همان آموزش كلاسي است كه كنش متقابل يا تعامل بين معلم و يادگيرندگان عنصر اصلي آن 

  آيد.  به حساب مي
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  :24روشهاي آموزش انفرادي. 8. 5
ايد چنان سازماندهي شود كه هر شاگرد بسياري از روانشناسان تربيتي و مربيان آموزشي اعتقاد دارند كه موقعيت يادگيري، ب

براساس تواناييهاي خود به فعاليت و يادگيري بپردازند. براي نيل به چنين هدفي، روشهاي آموزش انفرادي، روشهاي بسيار 
 مناسبي هستند؛ زيرا در اين نوع از روشها، شاگردان بر حسب تواناييشان پيش مي روند، و معلم نيز وقت كمتري صرف تدريس و

كند؛ البته اولين و اساسي ترين گام در راه تحقق چنين هدفي پذيرفتن مفهوم  زمان بيشري صرف رسيدگي به فرد فرد شاگردان مي
در طراحي و آموزش است. در بسياري از مواقع دستيابي به هدفهاي آموزشي و از طريق آموزش انفرادي بسيار » شاگرد محوري«

سنتي ديگر است؛ بويژه اگر روش آموزش انفرادي به طور صحيح به كار گرفته شود، روحيه  آسانتر و امكان پذيرتر از روشهاي
شود. آموزش انفرادي، الزاماً به معناي آموزش يك نفر  استقلال طلبي شاگردان در اجراي پروژه هاي كوچك و بزرگ تقويت مي

صورت گروهي نيز انجام گيرد؛ البته وقتي آموزش  شاگرد توسط يك معلم با برنامه خاص نيست. آموزش انفرادي، ممكن است به
شود، بهتر است گروهي از شاگردان كه داراي ويژگيهاي مشترك هستند، تحت آموزش قرار  انفرادي به صورت گروهي طراحي مي

  گيرند. روشهاي آموزش انفرادي، از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشي عبارتند از :
 PI(25آموزش برنامه اي ( -

 CAI(26وسيله كامپيوتر( آموزش به -

 IPI(27آموزش انفرادي تجويز شده ( -

 IGE(28آموزش انفرادي هدايت شده ( -

دارند. اين روشها از زماني كه تكنولوژي توليد مواد آموزشي گسترش يافت، در » اي آموزش برنامه«تمام روشهاي فوق، ريشه در 
  نظامهاي آموزشي مطرح شدند.

  
  مقايسة آموزش با يادگيري: . 9. 5

رسيم كه اينها دو فرايند مستقل هستند. يادگيري هميشه معطوف  از مقايسة تعريفهاي آموزش و يادگيري با يكديگر به اين نتيجه مي
به يادگيرنده است، اما آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر (يك معلم و يك يادگيرنده) است. البته معني اين سخن آن 

اند. يادگيري هدف است و آموزش وسيلة  موزش دو فرايند نامرتبط هستند؛ در واقع اين دو به هم وابستهنيست كه يادگيري و آ
انجامد. آموزش فعاليتي است كه از سوي معلم به قصد تسهيل يادگيري در  رسيدن به اين هدف. اما آموزش هميشه به يادگيري نمي

شود. بنابراين، اگر يادگيرنده بخواهد از كمكها  ت كه از سوي يادگيرنده انجام ميگيرد، اما يادگيري فعاليتي اس يادگيرندگان انجام مي
آورد استفاده كند و در جهت يادگرفتن فعاليت نمايد در او يادگيري ايجاد خواهد شد و  و امكاناتي كه معلم براي او فراهم مي

ر جهت يادگرفتن فعاليت نكند و نخواهد از كمكهاي معلم فعاليتهاي آموزشي معلم مثمر ثمر خواهند بود. اما چنانچه يادگيرنده د
 29استفاده نمايد، در او يادگيري به وجود نخواهد آمد، و در چنين حالتي آموزش به يادگيري نخواهد انجاميد. بنا به گفتة وولفولك

كنند. نقش معلم تدارك  را خلق مي تواند به جاي ديگري ياد بگيرد؛ يادگيرندگان دانشها و مهارتهاي خودشان كس نمي هيچ")، 1995(
  ."كند هايي است كه از يادگيري و استقلال يادگيرندگان حمايت مي ها، گفتگوها و كاوش ديدن و هماهنگ كردن مواد، تكلاليف، موقعيت
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 روش تحقيق:. 6

يك گروه آزمايش و يك ژوهش حاضر از روش شبه آزمايشي يا مطالعات نيمه آزمايشي استفاده شده است.اين روش شامل   در پ
اما براي گروه كنترل به همان شيوه  گروه كنترل است. كه در تحقيق حاضر براي گروه آزمايش يادگيري به صورت افتراقي بوده

  سنتي آموزش داده شد. 
  روش جمع آوري اطلاعات:. 1. 6

دو گروه كنترل و گواه تقسيم كرديم. به گروه آموزان مقطع راهنمايي مدارس مورد نظر در تهران را به  در اين پژوهش ابتدا دانش
  گواه به شيوه افتراقي و به گروه كنترل به همان شيوه سنتي كه روش متداول در تمام مدارس ايران است آموزش داده شد.

س تدريس كنند. براي آموزش گروه گواه ابتدا معلمان را با شيوه آموزش افتراقي آشنا كرديم و از آنها خواستيم به اين شيوه در كلا
بندي كرد و در طول  دسته ضعيف، متوسط و قوي تقسيم 3سپس معلم در گروه گواه با تهيه يك پيش آزمون دانش آموزان را به 

سال به طور مثال براي تدريس مبحث جذر ابتدا مبحث را به صورت كلي ارائه كرد و سپس موارد كاربردي بيشتري در مورد 
  ع ارايه داد. مساحت و پيدا كردن ضلع مرب

خواهد كه  آموزان مي در همين مبحث بلافاصله مساله مجذور و جذر با تكيه بر چند مثال عددي ارايه شده و سپس از دانش
آموزان متفاوت با استعدادهاي آنها تمرينهايي داد به اين شكل كه از گروه قوي  هاي داده شده را كامل نمايند. البته به دانش تساوي

  مسئله را حل كنند. 10مسئله و از گروه ضعيف خواست  6سئله، از گروه متوسط م 3خواست كه 
گيري از وسايل آموزشي و كمك آموزشي، دروس را به  آموزان ضعيف و متوسط، معلم با بهره به منظور يادگيري عميق تر دانش

ه بعد معلم با بررسي تمرينات كار در منزل و طور كامل براي آنها تشريح كرد. براي كار در منزل هم تمرينهايي تنظيم كرد در جلس
گروه ياد شده مبحث قديم را  3آموزان براي ورود به مبحث جديد اطمينان پيدا كرد كه هر  سوال به صورت كلي براي دانش 2ارائه 

  به صورت كامل ياد گرفته اند.
  جامعه آماري:. 2. 6

  دهند. ران جامعه آماري ما را تشكيل ميآموزان مقطع راهنمايي مدارس شهر ته در اين پژوهش دانش
  گيري: حجم نمونه و روش نمونه. 3. 6

اي مي باشد به اين صورت كه مدارس راهنمايي تهران را به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق،  اي چند مرحله گيري خوشه روش نمونه
 2ترانه و يك پسرانه و از هر مدرسه غرب و مركزي تقسيم كرديم و سپس به صورت تصادفي از هر منطقه دو مدرسه، يك دخ

  نفر است. 600كلاس انتخاب شد.  كه تعداد كل حجم نمونه 
  روش تجزيه و تحليل داده ها:. 4. 6

در سطح آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. جهت  spssروش تجزيه و تحليل در اين پژوهش به وسيله نرم افزار 
  و خي دو و همچنين از ضريب همبستگي في استفاده شده است. tا و بررسي فرضيه ها از آزمون بررسي رابطه بين متغيره

  قهاي تحقي مروري بر يافته. 5. 6
آموزان سال اول راهنمايي قبل از آموزش به شيوه افتراقي به  جدول هاي مربوط به مقايسه نمرات علوم و رياضي دو گروه از دانش

  واهگروه گ



  
  تدريس بر اساس تفاوتهاي فردي وبررسي تأثير آن در افزايش سطح يادگيري دروس رياضي و علوم                                  

  
 

  
  
 

133

  توصيفي مقايسه ميانگين نمره رياضي سال اول راهنمايي: جدول ) 1 (جدول
  دو گروه مورد بررسي قبل از آموزش به شيوه افتراقي 

 
 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه

 5123/2 958/12 300 گروه كنترل

 0340/2 997/12 300 گروه گواه

  است.   9/12اه دهد ميانگين نمره رياضي در گروه كنترل و گروه گو جدول بالا نشان مي
 

  جهت بررسي مقايسه نمره رياضي سال اول راهنمايي Tنتايج آزمون ) : 2 (جدول
  دو گروه مورد بررسي قبل از آموزش به شيوه افتراقي 
T سطح معناداري درجه آزادي محاسبه شده 

205/0- 598 837/0 

 
بيشتر  05/0است. چون ميزان سطح معناداري از 837/0با سطح معناداري  598و درجه آزادي آن برابر  -205/0برابر  Tميزان 

آموزان گروه گواه  توان گفت نمرات رياضي گروه كنترل و گروه گواه قبل از آموزش به شيوه افتراقي به دانش است. در نتيجه مي
  تفاوتي با هم ندارند.

  جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره علوم سال اول راهنمايي) : 3(جدول 
  مورد بررسي قبل از آموزش به شيوه افتراقيدو گروه  
 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه

 0364/3 042/13 300 گروه كنترل

 9290/2 267/13 300 گروه گواه

   است. 2/13و در گروه گواه  04/13جدول بالا نشان مي دهد ميانگين نمره علوم در گروه كنترل 

  سه نمره علوم سال اول راهنماييجهت بررسي مقاي Tنتايج آزمون ) :4(جدول
  دو گروه مورد بررسي قبل از آموزش به شيوه افتراقي 

 

T سطح معناداري درجه آزادي محاسبه شده 

924/0- 598 356/0 

بيشتر است 05/0است. چون ميزان سطح معناداري از  356/0با سطح معناداري 598و درجه آزادي آن برابر - 924/0برابر  Tميزان 
آموزان گروه گواه تفاوتي با هم  توان گفت نمره علوم گروه كنترل و گروه گواه قبل از آموزش به شيوه افتراقي به دانش مي در نتيجه

  ندارند.
 

  فرضيه اول:
  داري وجود دارد. اآموزان تفاوت معن بين آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در آموزش درس رياضي و ميزان يادگيري دانش

  
  
  
  



  
                                                            92 زمستان/37شماره / دوازدهمسال  هشي مديريت فردا/نشريه علمي پژو              
  
  

  
  
  

134

  جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره رياضي افراد: )5(جدول 
  تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در سال دوم راهنمايي 

 انحراف معيار  ميانگين تعداد نوع تدريس

 6985/2 792/12 300 آموزش نديده

 8622/1 568/15 300 آموزش ديده

و كساني  7/12اند  سال دوم راهنمايي كه به شيوه افتراقي آموزش نديدهآموزان  دهد ميانگين نمره رياضي دانش جدول بالا نشان مي
آموزان سال دوم راهنمايي كه به شيوه  توان گفت نمره رياضي دانش است. در نتيجه مي 5/15اند  كه به اين شيوه آموزش ديده

  .  ندا آموزاني است كه به اين شيوه آموزش نديده اند بيشتر از دانش افتراقي آموزش ديده
  

  جهت بررسي مقايسه نمره رياضي افراد  T: نتايج آزمون ) 6(جدول
  تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در سال دوم راهنمايي

T سطح معناداري درجه آزادي محاسبه شده 

669/14- 598 000/0 

كمتر  01/0ميزان سطح معناداري از  است. چون 000/0با سطح معناداري  598و درجه آزادي آن برابر  - 669/14برابر  Tميزان 
  .شود درصد اطمينان و يك درصد خطا تأييد مي 99است لذا فرضيه اول با 

  
  : جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره رياضي ) 7 (جدول

  افراد تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در سال سوم راهنمايي
 انحراف معيار ميانگين تعداد نوع تدريس

 670/2 25/12 300 نديدهآموزش

 746/1 02/16 300 آموزش ديده

و كساني  2/12اند  هآموزان سال سوم راهنمايي كه به شيوه افتراقي آموزش نديد دهد ميانگين نمره رياضي دانش جدول بالا نشان مي
ل سوم راهنمايي كه به شيوه آموزان سا توان گفت نمره رياضي دانش است. در نتيجه مي 02/16اند  كه به اين شيوه آموزش ديده

  اند. آموزاني است كه به اين شيوه آموزش نديده اند بيشتر از دانش افتراقي آموزش ديده
  

  جهت بررسي مقايسه نمره رياضي  Tنتايج آزمون ) :8ل( جدو
ــــیافراد تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در سال سوم راهنما   ی

T داريسطح معنا درجه آزادي محاسبه شده 

657/18- 598 000/0 

است.چون ميزان سطح معناداري در جدول هاي  000/0با سطح معناداري  598و درجه آزادي آن برابر  - 657/18برابر  Tميزان 
شود. همانطور كه نتايج نشان داد  تأييد مي  درصد اطمينان و يك درصد خطا99كمتر است لذا فرضيه اول با  01/0از  8و  6شماره 
اند نمرات بيشتري در درس رياضي نسبت به  موزاني كه در سال دوم و سوم راهنمايي تحت آموزش افتراقي بودهآ دانش
آموزان در سال سوم نيز بيشتر از سال دوم  اند كسب كردند همچنين نمرات رياضي دانش آموزاني كه تحت اين آموزش نبوده دانش
  است.
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  فرضيه دوم:
 داري وجود دارد.اآموزان تفاوت معن ش عادي در آموزش درس علوم و ميزان يادگيري دانشبين آموزش به شيوه افتراقي و رو

  
  جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره علوم افراد ) :9( .جدول

  تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در سال دوم راهنمايي
 انحراف معيار ميانگين تعداد نوع تدريس

 6421/2 748/12 300 آموزش نديده

 7722/1 443/16 300 آموزش ديده

و  7/12اند   آموزان سال دوم راهنمايي كه به شيوه افتراقي آموزش نديده دهد ميانگين نمره علوم دانش جدول بالا نشان مي
ايي كه به آموزان سال دوم راهنم توان گفت نمره علوم دانش است. در نتيجه مي 4/16اند  آموزاني كه به اين شيوه آموزش ديده دانش

 اند.  آموزاني است كه به اين شيوه آموزش نديده اند بيشتر از دانش شيوه افتراقي آموزش ديده

  
  جهت بررسي مقايسه نمره علوم افراد T: نتايج آزمون ) 10( جدول

 تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي درسال دوم راهنمايي 

T سطح معناداري  درجه آزادي محاسبه شده 

117/20- 598 000/0 

كمتر 01/0است. چون ميزان سطح معناداري از  000/0با سطح معناداري  598و درجه آزادي آن برابر - 117/20-برابر  Tميزان 
   شود درصد اطمينان و يك درصد خطا تأييد مي 99است لذا فرضيه دوم با 

  
  جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره علوم) :11 (جدول

  ه شيوه افتراقي و روش عادي در سال سوم راهنماييافراد تحت آموزش ب
 انحراف معيار ميانگين تعداد نوع تدريس

 561/2 59/12 300 آموزش نديده

 676/1 96/16 300 آموزش ديده

و  5/12اند  آموزان سال سوم راهنمايي كه به شيوه افتراقي آموزش نديده دهد ميانگين نمره علوم دانش جدول بالا نشان مي
آموزان سال سوم راهنمايي كه به  توان گفت نمره علوم دانش است. در نتيجه مي 9/16اند  آموزاني كه به اين شيوه آموزش ديده دانش

  اند. آموزاني است كه به اين شيوه آموزش نديده اند بيشتر از دانش شيوه افتراقي آموزش ديده
 

  جهت بررسي مقايسه نمره علوم  Tايج آزمون : نت )12 (جدول
  افراد تحت آموزش به شيوه افتراقي و روش عادي در سال سوم راهنمايي

T سطح معناداري درجه آزادي محاسبه شده 

730/24- 598 000/0 

است. چون ميزان سطح معناداري در جدول هاي  000/0با سطح معناداري  598و درجه آزادي آن برابر  -730/24برابر  Tميزان 
شود. همانطور كه نتايج نشان  درصد اطمينان و يك درصد خطا تأييد مي 99است لذا فرضيه دوم با كمتر 01/0از  12و  10شماره 

اند نمرات بيشتري در درس علوم نسبت به  آموزاني كه در سال دوم و سوم راهنمايي تحت آموزش افتراقي بوده داد دانش
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آموزان در سال سوم نيز بيشتر از سال دوم  علوم دانشاند كسب كردند همچنين نمرات  آموزاني كه تحت اين آموزش نبوده دانش
  است.

  فرضيه سوم:
  داري وجود دارد.اآموزان تفاوت معن بين نمرات رياضي و جنسيت دانش

  جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره رياضي در جنسيت:  )13 (جدول
 انحراف معيار ميانگين تعداد جنس

 6819/2 893/13 300 دختر

 6944/2 467/14 300 پسر

   است. 4/14 پسرانو در  8/13 دختراندهد ميانگين نمره رياضي در  جدول بالا نشان مي
  

  جهت بررسي مقايسه نمره رياضي در جنسيت  Tنتايج آزمون :  )14 (جدول 
T سطح معناداري درجه آزادي محاسبه شده 

612/2- 598 009/0 

كمتر است  01/0است. چون ميزان سطح معناداري از  009/0با سطح معناداري 598و درجه آزادي آن برابر  - 612/2برابر  Tميزان 
توان گفت نمرات رياضي مردان از زنان بيشتر  شود. در نتيجه مي درصد اطمينان و يك درصد خطا تأييد مي 99لذا فرضيه سوم با 

  است.  
  فرضيه چهارم:

  ارد.داري وجود داآموزان تفاوت معن بين نمرات علوم و جنسيت دانش
  : جدول توصيفي مقايسه ميانگين نمره علوم در جنسيت) 15 (جدول

 انحراف معيار ميانگين تعداد جنس

 9624/2 637/14 300 دختر

 8621/2 555/14 300 پسر

 است 5/14 پسرانو در  6/14 دختراندهد ميانگين نمره علوم در  جدول بالا نشان مي

  يسه نمره علوم در جنسيتجهت بررسي مقا Tنتايج آزمون :  )16 (جدول
 سطح معناداري درجه آزادي حاسبه شده

343/0 598 731/0 

بيشتر است 05/0است. چون ميزان سطح معناداري از  731/0با سطح معناداري  598و درجه آزادي آن برابر  343/0برابر Tميزان 
  شود. لذا فرضيه چهارم تأييد نمي
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  نتيجه گيري 
رويكرد افتراقي، تدريس بر اساس تفاوتهاي فردي و تأثير آن در افزايش سطح يادگيري دروس " اين پژوهش با هدف بررسي

انجام گرفته است، كه نتايج حاصل از آن به  1387از سال  "آموزان دوره راهنمايي تحصيلي رياضي و علوم و انتخاب رشته دانش
  شرح زير است:

ي افتراقي نشانگرآن  نمايي در دو گروه كنترل و گواه قبل از آموزش به شيوهگين نمرات دروس رياضي و علوم در سال اول راهنميا
  داري بين نمرات رياضي و علوم اين دو گروه وجود ندارد. ااست كه هيچ تفاوت معن

ي افتراقي دريافت كردند، به اين معنا كه با تقسيم بندي  در سال دوم راهنمايي گروه گواه دروس رياضي و علوم را به شيوه
آموزان در دروس ياد شده اطمينان  آموزان به سه گروه ضعيف ، متوسط و قوي معلم سعي كرد كه به يادگيري عميق دانش دانش

ي سنتي به يادگيري دروس ذكر شده پرداختند. در پايان سال با مقايسه  آموزان به همان شيوه حاصل نمايد . در گروه كنترل دانش
داري بين سطوح نمرات اين دو گروه وجود دارد به اين معنا كه سطح ارسيديم كه تفاوت معن سطح نمرات دو گروه به اين نتيجه

  نمرات گروه گواه دردروس رياضي و علوم بيشتر از گروه كنترل است .
ي  در سال سوم راهنمايي نيز اين دو گروه مورد آزمون  تدريس به شيوه افتراقي و سنتي قرار گرفتند. يعني گروه گواه به شيوه

ي سنتي به يادگيري و دريافت مطالب دروس رياضي و علوم پرداختند. در پايان سال سوم  با  افتراقي و گروه كنترل به شيوه
آموزان در دو گروه به اين نتيجه رسيديم كه تفاوت چشمگيري ميان سطح نمرات اين دو گروه وجود  بررسي ميانگين نمرات دانش

  دارد .
آموزاني كه در سال دوم و سوم راهنمايي تحت  بررسي نمرات در دو گروه نشانگر اين است كه دانش در نهايت نتايج حاصله از

اند را كسب  آموزاني كه تحت اين آموزش نبوده ند نمرات بالاتري در دروس رياضي و علوم نسبت به دانش آموزش افتراقي بوده 
  ند. كرده 
    منابع
 هيانتشارات مركز نشر دانشگا :تهران : پروين كديور). مترجم.(در آموزشكاربرد روانشناسي  ).1371.(، رابرتبيلر

 هتهران: نشر آگا س.هاي نوين تدري راهنماي روش).1375.(سيف، علي اكبر

  آگاه. نشرتهران:  .روانشناسي پرورشي). 1379(كبراسيف، علي 
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